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فرهنگی

در »خانه 
دراکولا« نیز 

مانند کار 
قبلی‌ام، بخشی 

از روایت از 
طریق موسیقی 

و ترانه شکل 
می‌گیرد. در 

این نمایش، 
موسیقی، ترانه 

و پرفورمنس 
نه‌تنها جنبه‌ای 
تزئینی ندارند، 

بلکه عناصر 
کلیدی در 

پیشبرد داستان 
به‌شمار 
می‌روند

هر انسانی می‌تواند دراکولا شود
بابک صحرایی کارگردان تئاتر »خانه دراکولا« در گفت‌و‌گو با »ایران«:

آقای صحرایی نمایش »خانه دراکولا« 
دومین نمایش شما در سمت نویسنده، 

کارگردان و تهیه‌کننده تئاتر است که پس 
از نمایش »مرگ با طعم نسکافه« روی 

صحنه بردید. به عنوان یکی از فعالین 
مهم حوزه موسیقی، برای فعالیت در 

عرصه تئاتر با چه چالش‌هایی مواجه 
بودید؟

چـــه در ایـــن اثـــر و چـــه در نمایـــش قبلـــی‌ام، 
هم‌نشـــینی و هم‌افزایـــی تئاتر و موســـیقی برای 
مـــن اهمیـــت ویـــژه‌ای داشـــته اســـت، چراکـــه 
موســـیقی را جزئـــی جدایی‌ناپذیـــر از یـــک اثـــر 
نمایشـــی می‌دانـــم. موســـیقی می‌توانـــد، چـــه 
در تئاتـــر و چـــه در ســـینما، تأثیـــر عمیق‌تری بر 
مخاطـــب بگـــذارد. بـــر همیـــن اســـاس، تلاش 
کـــرده‌ام از تجربـــه بیـــش از دو دهـــه فعالیتم در 
عرصه موســـیقی به‌طـــور مؤثری بهره ببـــرم و آن 
را در خدمـــت روایـــت اثر قـــرار دهـــم. در »خانه 
دراکـــولا« نیز مانند کار قبلی‌ام، بخشـــی از روایت 
از طریق موســـیقی و ترانه شکل می‌گیرد. در این 
نمایش، موســـیقی، ترانـــه و پرفورمنـــس نه‌تنها 
جنبـــه‌ای تزئینی ندارند، بلکـــه عناصر کلیدی در 

پیشـــبرد داســـتان به‌شـــمار می‌روند.

»خانه دراکولا« بخشی از جهان دراکولاها 
را روایت می‌کند که در آن شخصیت‌های 

تاریخی مهمی نیز نقش به‌سزایی ایفا 
می‌کنند. این اثر با چه دغدغه‌ای به 

نگارش درآمد و اکنون به اجرا رسیده 
است؟

همیشـــه با این اندیشه زیســـته‌ام که هر انسانی 
در درون خـــود، یک گرگ، یک هیـــولا، یا به‌بیانی 
اســـتعاری، یک »دراکـــولا« دارد؛ وجـــه تاریکی که 
گاه می‌تـــوان آن را مهار کرد و گاه بر رفتار انســـان 
چیره می‌شـــود. این مضمون، که در شـــاخه‌های 

مختلـــف ادبیات و هنر نیز به آن پرداخته شـــده، 
بـــرای مـــن دغدغـــه‌ای دیرینه بـــوده اســـت. در 
مواجهـــه با ایـــن پرســـش در قالـــب دراماتیک، 
ناخودآگاه به ســـراغ شخصیت‌های تاریخی رفتم؛ 
چهره‌هایی که نقش مؤثری در سرنوشـــت بشـــر 
داشـــته‌اند؛ گاه ســـازنده و گاه مخرب. در نتیجه، 
شـــخصیت‌هایی همچـــون هیتلـــر، اســـتالین، 
چنگیزخـــان، ناپلئـــون و… در دل ایـــن نمایش 
شـــکل گرفتند و در کنار دراکولاها قرار گرفتند تا 
جهانی اســـتعاری اما تأمل‌برانگیز را خلق کنند.

پرداختن به موضوع دراکولا یا 
خون‌آشامان با بهره‌گیری از 

شخصیت‌های تاریخی چون هیتلر، 
استالین و ناپلئون و… می‌تواند ارجاعات 

به زمان کنونی و جهان امروز ما داشته 
باشد؟ برای پرداختن به این موضوع با چه 

چالش‌هایی مواجه بودید؟
باور دارم هر انســـان، بسته به شـــرایط، می‌تواند 
در درون خـــود یک »هیتلر« یا »چنگیز« داشـــته 
باشـــد. برخی موفق می‌شـــوند آن بخش تاریک 
را کنتـــرل کنند، اما برخی دیگر افســـار خود را به 
دســـت آن می‌ســـپارند. این به معنـــای جنایتکار 
شـــدن همه نیســـت، اما حتـــی در مقیاس‌های 
کوچـــک زندگـــی روزمـــره نیـــز انســـان می‌تواند 
دســـت به خشـــونت بزنـــد. در نمایـــش، از زبان 
»استالی‌کولا«؛ شـــخصیتی که نمادی استعاری از 
استالین اســـت جمله‌ای بیان می‌شود: »چیزی 
نمانده که آدم‌ها همدیگر را بخورند.« این جمله 
بازتابـــی از تاریـــخ تلـــخ بشـــر اســـت. در بخش 
دیگری از نمایش اشـــاره می‌کنم: »هرچه دانش 
بشـــر بیشـــتر شـــده، ابزار نابودی نیز پیشرفته‌تر 
شـــده‌اند.« یـــا »تعداد انســـان‌هایی کـــه با بمب 
و موشـــک و ابزار جنگ کشـــته شـــده‌اند، بیشتر 
از آن‌هایی اســـت که بـــا دارو نجـــات یافته‌اند.« 

گفت‌وگو

حامد قریب

روزنامه‌نگار

امروزه بسیاری از فعالین حوزه نمایش، 
تولید نمایش در شرایط کنونی را بسیار 

سخت و دشوار توصیف می‌کنند. از برآورد 
هزینه‌های میلیاردی تا مسائل دیگری 

چون سخت‌گیری‌های سلیقه‌ای. به 
عنوان کسی که تهیه‌کنندگی نمایش‌های 

خود را نیز برعهده داشته است، این 
شرایط را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بـــدون تردیـــد، هـــر نـــوع فعالیـــت هنـــری بـــا 
چالش‌هـــا و موانـــع خاص خـــود همراه اســـت. 
مـــن بـــا ۲۴ ســـال ســـابقه در هنـــر، ماننـــد هـــر 
هنرمنـــد دیگری بـــا ایـــن موانع مواجه شـــده‌ام 
و در این مســـیر، آبدیـــده شـــده‌ام. در این پروژه 
هم طبیعتـــاً با چالش‌هایی روبـــه‌رو بودم، بویژه 
آنکـــه تهیه‌کنندگـــی نیـــز بـــر عهده خـــودم بود. 
یکـــی از بزرگ‌تریـــن چالش‌ها، وضعیت آشـــفته 
اقتصـــادی اســـت که بـــر تمام ابعـــاد زندگـــی، از 
جملـــه هنر، ســـایه انداخته. با این حال، ســـعی 
کـــردم پیش از شـــروع پیش‌تولیـــد، برنامه‌ریزی 
دقیقـــی داشـــته باشـــم؛ از نظـــر مالـــی، اجرایی 
و اجرائیـــات فنـــی. ایـــن آمادگی باعث شـــد که 
مراحـــل کار را بـــا کمتریـــن آســـیب طـــی کنـــم. 
مـــن اصولاً عـــادت بـــه گلایه و شـــکایت نـــدارم. 
همیشه تلاش می‌کنم مشـــکلات را پیش‌بینی و 
برایشـــان راه‌حل‌هایی طراحی کنم. می‌دانستم 
بـــا توجه به اســـتانداردی که در ذهـــن دارم، باید 
هزینـــه‌ای فراتـــر از حـــد معمـــول صـــرف کنـــم. 
هرچنـــد نمایش در تالار حافظ اجرا می‌شـــود که 
سالنی بســـیار مجهز و مطلوب است اما طراحی 
دکور، گریـــم، نور، بازیگری و… همه در ســـطحی 
انجام شـــد که انگار در یک ســـالن هزارنفره اجرا 
می‌رویم. تـــاش کردم کیفیت اجرا، مســـتقل از 
ابعاد ســـالن، در بالاترین ســـطح ممکن باشـــد. 

چالش‌ها در این مســـیر کم نبودنـــد، اما با تکیه 
بـــر برنامه‌ریزی و تجربه، توانســـتم آنها را پشـــت 

ســـر بگذارم.

چشم‌انداز شما از شرایط تئاتر در 
سال‌های پیش رو چگونه است؟

آینده تئاتر را روشـــن و امیدوارکننده می‌بینم. در 
ســـال‌های اخیر، سلیقه عمومی نســـبت به تئاتر 
تغییر کـــرده و جامعه علاقه‌مندتر از گذشـــته به 
این هنر نـــگاه می‌کند. در مقایســـه بـــا یک دهه 
پیـــش، تئاتر امروز رونق بیشـــتری دارد. معتقدم 
این رونـــد در ســـال‌های آینده نیـــز ادامه خواهد 
یافـــت. البته طبیعی اســـت که در هر شـــاخه‌ای 
از هنر، آثار ضعیف هم تولید شـــود. این مســـأله 
مختـــص ایران یـــا تئاتر نیســـت و در هیچ‌ کجای 
جهـــان نمی‌توان انتظار داشـــت همـــه تولیدات 
هنری در بالاترین ســـطح باشـــند. بـــا این حال، 
کلیت تئاتر امروز ما رو به رشـــد اســـت. بســـیاری 
از فعالان این حـــوزه هنرمندانی باســـواد، خلاق 
و پرانگیزه هســـتند. در هر فصل، شـــاهد اجرای 
آثار باکیفیـــت و قابل دفاع هســـتیم. جامعه نیز 
در ســـال‌های اخیر نگاه جدی‌تری بـــه تئاتر پیدا 
کـــرده و این نویدبخـــش آینده‌ای پربارتر اســـت، 
هم از نظر تعـــداد مخاطبان و هـــم از نظر ارتقای 

آثار. کیفی 

بابک صحرایی، ترانه‌ســـرا، نویســـنده و فعال باسابقه حوزه موسیقی، 
در دومین تجربـــه خود به‌عنوان نویســـنده، کارگـــردان و تهیه‌کننده 
تئاتـــر، با نمایـــش »خانـــه دراکولا« بـــار دیگـــر ترکیب خلاقانـــه‌ای از 
روایت، موســـیقی و پرفورمنـــس را به صحنـــه آورده اســـت. او در این 
نمایش بـــا تلفیق شـــخصیت‌های تاریخی، مفاهیم روان‌شـــناختی و 
دغدغه‌های معاصر، تصویری اســـتعاری از تاریکی‌هـــای پنهان درون 
انســـان ارائه می‌دهد. گفت‌وگـــوی پیش‌رو، مروری‌ اســـت بر ایده‌ها، 

چالش‌هـــا و نگاه ایـــن هنرمند به آینـــده تئاتر.

این جملات، نگاهی انتقادی به سوءاســـتفاده 
بشر از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک دارند 
و ریشـــه در همیـــن دغدغـــه دارند کـــه چگونه 
رذایل اخلاقی انســـانی، در طـــول تاریخ، خود را 

بازتولیـــد کرده‌اند.

مخاطب هدف شما در این اجرا شامل 
چه قشری بود؟! باتوجه به فضای 

جامعه، بازخوردها از اجرا به چه صورت 
بود؟! آیا رضایت‌بخش بود؟

تلاشـــم این بـــود اثری تولیـــد کنم کـــه بتواند 
اقشـــار مختلـــف جامعـــه را با علایـــق متنوع 
جذب کنـــد. اینکـــه در کـــدام بخـــش موفق 
بـــوده‌ام یـــا نه، قضاوتـــش با مخاطب اســـت، 
امـــا هدفم این بود که داســـتانی خلق کنم که 
دغدغه‌های انســـان امـــروز در آن بازتاب یابد؛ 
از مســـائل روان‌شـــناختی و فلســـفی گرفته تا 
چالش‌هـــای اجتماعـــی و تکنولوژیک. حضور 
هوش مصنوعی در نمایـــش، بازتابی از حضور 
پررنگ آن در زندگی معاصر ماست. همچنین 
بـــه برخی مســـائل اجتماعـــی و سیاســـی روز 
هـــم در قالبی نمادین پرداختـــه‌ام. جهان اثر 
جهانـــی قـــراردادی اســـت؛ جهانی کـــه در آن 
دراکولاها، انســـان‌ها و جنایتـــکاران جنگی در 
زیســـتی مشـــترک حضور دارند. این ساختار، 
اجازه می‌دهد تا روایـــت چندلایه‌ و پیچیده‌ای 
ارائه شـــود. بخشـــی از روایت با زبان طنز بیان 
می‌شـــود، برخی لحظات رنگ و بویی فانتزی 
دارند و همه اینها در خدمـــت انتقال مفاهیم 
پیچیده‌تـــری قـــرار گرفته‌انـــد. تـــا بـــه امروز، 
بازخورد مخاطبان بســـیار رضایت‌بخش بوده 
اســـت. با توجـــه به اســـتقبال بـــالا از اجراها، 
بویژه در آســـتانه هفته پایانـــی دور اول، که هر 
شـــب با ســـالن پر مواجه هســـتیم، می‌توانم 
این اســـتقبال را نشـــانه‌ای از رضایت مخاطب 

بدانم.
امیـــدوارم این نمایش نســـبت به اثـــر قبلی‌ام 
گامـــی رو بـــه جلـــو بـــوده باشـــد؛ هرچنـــد که 
نمایـــش قبلی‌ام نیـــز برای من جایـــگاه ویژه‌ای 
دارد و بخشـــی از دنیـــای ذهنـــی و زیســـتی من 
بـــوده اســـت، هماننـــد »خانـــه دراکـــولا«. دور 
اول اجراهـــا نهـــم خـــرداد بـــه پایان می‌رســـد 
و از بیســـتم خـــرداد، دور دوم اجـــرا در ســـالن 

نوفل‌لوشـــاتو آغـــاز خواهد شـــد.
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